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 31تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.تعَِین وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 امسَْلاحُوا  وَ الْمَرافلِا ِ  إِلَلاى  وأََیْلادِیَُُمْ  وجُُلاوهَُُمْ  فاَغسْلِالُوا  الصَّلاة ِ  إِلَى قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 أحََلاد   جلاا َ  أَوْ سَلافَر    علَى أَوْ  مَرْضى كُنْتُمْ وَإِنْ فاَطَّهَّرُوا جُنُباً كُنْتُمْ وَإِنْ الَُْعبَْیْنِ إِلَى وَأَرجُْلَُُمْ بِرُؤسُُُِمْ

 وأََیْلادیُُمْ  بِوُجُوهُُِمْ فاَمْسَحُوا طَیِّباً عیداًصَ فتََیَمَّمُوا ما ً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسا َ لامَسْتُمُ أَوْ الْغائطِِ مِنَ مِنُُْمْ

ُلامْ  عَلَیُُْمْ نعِْمَتَهُ وَلِیُتِمَّ لِیُطهَِّرَكُمْ یُریدُ وَلُِنْ حَرَج  مِنْ عَلَیُُْمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُریدُ ما مِنْهُ   تشَلْاُُرُونَ  لَعَلَُّ

 عَللایم   اللَّلاهَ  إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وأََطَعْنا سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْ بِهِ واثَقَُُمْ الَّذي وَمیثاقَهُ عَلَیُُْمْ اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا (6)

  علَلاى  قَلاوْ    شَنَآنُ یَجْرِمَنَُُّمْ ولَا بِالْقسِطِْ شهُدَا َ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا (7) الصُّدُورِ بذِاتِ

 (8)«       تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا ألَاَّ

 

؛ و آن «بِهِ واثَقَُُمْ الَّذي وَمیثاقَهُ»هاي خدا را بر خود یاد كنید  ؛ نعمت«عَلَیُُْمْ اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا»

، آن میثاقی كه شما سپردید، گفتید كلاه  «أَطَعْنا وَ سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْ»گرفته، میثاقی كه از شما پیمان 

، ما شنیدیم و اطاعت كردیم، این میثاق را به یاد بیاوریلاد، نعملات خلادا و ننلاین     «أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»

 «.الصُّدُورِ بذِاتِ عَلیم  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا»میثاقی را به یاد بیاورید. 

كنلاد شلاما    اي كه جاي تذكّر دارد این است گاهی اوقات خدا یادآوري این نُته را به ما می نُته

آیلاد كلاه    یک میثاقی را سپردید، یک عهدي سپردید و باید به آن عهد خود وفا كنید. به نظر ما می

بگلاوییم و   ي دیگر هلام  اي را تذكّر دادیم یک تذكّر فی الجمله ها جمةت جدّي نباشد. یک نُته این

ي غلارب یلاا    ي دین دارد با نیزي كه بلاه نلاا  فلسلافه    هاي جدّي كه مسئله كه یُی از تفاوت آن این

نه كه در غرب وجود دارد، حتّی الآن در ما نفوذ كرده، ایلان مسلائله ایلان اسلات      شناسی یا آن غرب

ک به ما ملادا   هاي فیزی كنیم؛ مثة نون فیزیک خواندیم و در رشته خیلی این مطلب را ما ابراز می

اند شما هیچ نیزي را قبول نُنید تا براي شما اثبات شود، یعنی باید اوّل همه نیز را خلاراب   گفته
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ي خداشناسلای و فهلام    كنید بعداً یک به یک، نُته به نُته اثبات شود، همین مسلائله را در مسلائله  

نیز باید براي تو اثبلاات   ایم، یعنی گفتیم تو اوّل هیچ نیز را قبول نُن همه مبانی دین پیاده كرده

ي هسلاتی شناسلای قبلاول     شود! این جمله تا حدّي شیرین هم هست، من هیچ نیزي را در مسئله

كنم تلاا بلاراي ملان اثبلاات      كنم و در فروعات بحث هستی شناسی من هیچ نیزي را قبول نمی نمی

 شود.

بلاه هلار جهلات     معنی اثبات هم این است كه باید مستدل شود و در آن دلیل بیاید؛ یعنلای بایلاد  

Reason  داشته باشد، برهان به معنايReason گویلاد، ننلاین    ، نه آن نیزي كه قرآن برهان ملای

خواهند تا حدّي  نیزي باید بیاید. به عبارتی شک خیلی ارزش دارد، گاهی اوقات كسانی هم كه می

ایلان تلاا   كنلاد   گویند ما الآن نسبت به همه نیز شک كردیم، و فُر ملای  فُري كنند می اظهار روشن

كلاه   شلاود. حلاال آن   حدّي نیز خوبی است، این را انسان بگوید، خیلی انسان باكةسی محسوب ملای 

نیزي كه در دین مهم است یقین است، رسیدن به یقین، علم الیقین، عین الیقلاین، حلا ّ الیقلاین،    

 گلاوییم هملاه   ( ما خیلی دنار ننین آفتی شدیم كلاه ملای  77: 52یقین، انسان باید یقین پیدا كند.)

شلاود نلاون كسلای بلاراي وجلاود       ها زمین گیر ملای  نیز باید استدلال داشته باشد، این در اوّلین گا 

شود كلارد.   تواند استدلال كند؛ یعنی استدلال حتّی در مورد وجود خود انسان نمی خودش هم نمی

گوید و آن حرف این است كه من نیزي به نا  حجّت باطنی ندار  و  گوید را می این حرفی كه نمی

 كه خود این جمله نه استدلالی دارد؟ این ندارد و باید یُی یُی براي من استدلال شود و حال آن

طور بلاود، شلااید    شاید یک نیزهایی بود از ضمیر من جوشید و من را به یقین رساند، شاید این

یا من باید واقعاً من از یک راهی رفتم، خدا را یافتم. آیا حتماً باید استدلال كنم تا شما قبول كنید 

استدلال داشته باشم تا خود من قبول كنم؟ باز جمةت را ببینید عقاید باید اسلاتدلالی باشلاد، نلاه    

« اللَّلاهَ  لَوَجلَادُوا »كسی گفته عقاید باید استدلالی باشد؟ فرض بفرمایید من خدا را بلاه دسلات آورد    

؛ خدا را پیدا كرد . اگر من خدا را پیدا كرد  بلااز  (66)نسا : «رحَیماً تَوَّاباً اللَّهَ لَوجََدُوا»شد ، در قرآن 



3 

 

باید عقاید خود من استدلالی باشد؟ یعنی ارزش این استدلال بیشتر از ارزش این است كه من خدا 

هاي فیزیک ما هیچ حجّت باطنی  را پیدا كرد ؟ واقعاً ارزش آن از ارزش این بیشتر است؟ در فرمول

تلارین سلالاالات بشلار را در     گوید، ولی اساسی رمول فیزیک نمینداریم؛ یعنی باطن نیزي راجع به ف

هلااي قلارآن را    ي الهیّه خدا به ودیعه گذاشته، میثاق گرفته است. عبلاارت  داخل بشر به عنوان نفخه

، (375)اعلاراف:  «بلَلاى  قالُوا بِرَبُُِّمْ لسَْتُ أَ»ببینید میثاق گرفته، پیمان گرفته، موطن اخذ میثاق داریم 

 (70: 62ا پیمان گرفته است. )ها ر خدا این

ها فقط یک جمةتی است، خیر! كسی اگر از راه خود دیلان حركلات كنلاد و     گویند این میثاق می

شود،  ها را متوجّه می یابد شروع كند، خود آن میثاق هاي ابتدایی كه در خود می پس از همان آموزه

، ایلان نیلازي اسلات كلاه در درون     (7مائده: )«وأََطَعْنا سمَِعْنا»گوید درست است  آورد، و می به یاد می

كه ما داریلام   ، ما شنیدیم قبول كردیم، این نیزها را قبول كنیم. این«سمَِعْنا»اند كه  انسان گذاشته

 بِحمَْلادِ  فسَلَابِّ ْ »این خیلی حرف مهمّی در قرآن است.  (00)حجر: « الْیَقینُ یَأْتِیَکَ حتََّى رَبَّکَ اعْبدُْ وَ»

؛ تلاو  «الْیَقلاینُ  یَأْتِیلَاکَ  حتََّلاى  رَبَّلاکَ  وَاعبُْلادْ »؛ از ساجدین باش (08)همان: «    السَّاجدِینَ مِنَ كُنْ وَ رَبِّکَ

عبودیّت كن تا یقین به تو برسد ولی یقین نه یعنی مرگ! یقین یعنی یقین، اگر در جاهاي دیگري 

ر مرگ بلاه یقلاین   كه انسان د شود ننین استعمالی شده به خاطر این هم دارد معنی یقین مرگ می

 یَأْتِیَکَ حتََّى رَبَّکَ وَاعْبدُْ»بیند كه  رسد. یعنی كسی از مسیر عبودیّت الهی كسی حركت كند می می

كلاه ایلان درسلات اسلات، خلادا وجلاود دارد،        كنلاد   رسد، یقین می بیند دارد به یقین می ، می«الْیَقینُ

 «.رحَیماً تَوَّاباً اللَّهَ لَوجََدُوا»یابد،  می

كننلاد، ملاوطن اخلاذ میثلااق، اخلاذ       نیزي كه به نا  اخذ میثاق در انسان مدا  تأكید میلذا این 

 وَ سَلامِعْنا »هلاا را بلاه یلااد بیاوریلاد،      ، این«أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»میثاق، شما یک موقع میثاق سپردید كه 

 لسَلْاتُ  أَ»م: كنند كه ما در یک جلاایی گفتلای   باید هم ما به یاد بیاوریم! مدا  به ما اشاره می«. أَطَعْنا

؛ ما این شهادت را گرفتیم، از شلاما  «تَقُولُوا أَنْ شهَدِْنا»جا گفتید  آن« قالوا بَلی»؟ گفتید: بله «بِرَبُُِّمْ
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دانستیم یا آبا  ما نه بودند و نه بودند! پلاس ایلان    این پیمان را گرفتیم كه بعداً نگویید كه ما نمی

ها را بلاه یلااد بیلااورد دارد     كه این پیمان . اگر كسی هوس این«أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»ها جدّي است،  میثاق

 وَكلُانْ »لابد باید برود زیاد عبادت كند، خوب عبادت كند، عبادت خدا را بُند زیاد هم عبادت كند 

 ها را به یاد بیاورد. تا این«    السَّاجدِینَ مِنَ

 آفت آن را اشاره كنید. -

ایم براي  ا كند كه همه بگویند ما به یک نیزهایی رسیدهفرمایید این داستان رواج پید شما می -

دیگري بخواهند به این ترتیب حجّت قرار بگیرند، بگویند ما عبادت كردیم به یقین رسیدیم تو هم 

 خواهی مثل ما رفتار كن. یقین می

؛ خلادا یلاک حجلّات    3«باَطنَِلاةً  حُجَّةً وَ ظاَهِرَ ً حُجَّةً حُجَّتَیْنِ النَّاسِ علَىَ لِلَّهِ إِنَّ»كه ما داریم  این -

هاي باطنی كه عقلال اسلات و    ندارد دو حجّت دارد، حجّت ظاهري دارد و حجّت باطنی ، این حجّت

تواند  ها باید با حجّت ظاهري محک بخورد كه رسل و كتاب است. كسی نمی فطرت بشري است این

یعنی با قرآن، با احُا  نک ي حجّت ظاهري؛  براساس معرفت شهودي حركت كند و این با مسئله

ها شهوات ما  خواهم، ولی خیلی وقت طور می رو  و این را این نشود. اگر فُر كنید من این راه را می

 .5خواهد طور می این

هاي دین   دهم، كه همین حُمیّت را در قرآن در نند جا به شما نشان می« وأََطَعْنا سمَِعْنا»این 

تلارین   شود كه سلااده  ها باعث می ي این هایی كه شخص دارد، همه تنبلیها،  ها، عةقه به دلیل محبّت

خواهید به خدا نزدیک شوید؟  استدلال، كنار برود! این استدلال كه خیلی ساده است مگر شما نمی

زنلام. یلاک اسلاتدلال بلاه ایلان       گوید من گیتلاار ملای   بله. خدا گفته براي نزدیُی من نماز بخوان، می

 گوید. ت كه قرآن میسادگی، این همان جایی اس

گویلاد:   تواند بگوید، ملای  توانیم این را خوب براي هم بگوییم ولی قرآن كة  خدا است می ما نمی

؛ انسلاان بلاا برخلای از    (6-2)قیامه:  « أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الإِْنسْانُ یُریدُ بَلْ*    بَنانَهُ نسَُوِّيَ أَنْ  علَى قادِرینَ  بلَى»
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 لِیَفْجُلارَ  الإِْنسْلاانُ  یُریلادُ  بلَالْ »خواهد راه او بلااز شلاود،    را باز كند؛ یعنی می خواهد خود نیزها می  این

خواهلاد جللاوي پلااي     بینید كلاه ملای   كند می ها انسان با خیلی از شبهاتی كه می ؛ خیلی وقت«أَمامَهُ

خواهید به خلادا نزدیلاک شلاوید؟     خودش را باز كند وگرنه استدلال خیلی واض  است مگر شما نمی

توانید نماز نخوانید، حالا  در مورد یک نیز شاذّ دینی است  ه دیگر متیقّنات است شما نمیها ك این

گوییم فعةً...  گویید هنوز بین مراجع اختةف است كه ریش خود را بتراشم یا نتراشم، این را می می

ه هلام دارد.  تواند باشد و را تواند إن قلت كند. پس آفت آن این می ولی در این حد را كه انسان نمی

گیلارد؛   كسی از مسیر عبودیّتی كه خود دین تعیین كرده برود، زما  شخص را خدا بلاه دسلات ملای   

)لیلال:  « لَلهْلُادى  عَلَیْنا إِنَّ»نون این در دستگاه خدا آمده، وقتی كسی در دستگاه ربوبیّت الهی آمده 

كنیم شلاما   ا  قمار بازي نیست، نرا ما این را مدا  اعة  می است. بعد این هدایت را بارها گفته (35

شوید ممُن است هدایت شوید ممُن است هدایت نشلاوید؟ اصلاةً نیلازي     در دستگاه خدا وارد می

 معلو  نیست، این نه حرفی است؟!

بیاید و خود را به دست این برنامه گوییم اگر كسی  كنیم می ما وقتی از خودمان برنامه اعة  می

گلاویی   رسد یک برنامه براي هدایت بشریّت داده ملای  شود، بعد به كار خدا می بدهد مثةً باسواد می

ي ملاا محُلام اسلات و     گوید شاید نشود، یعنی كامةً پنجاه پنجاه است. این نیست كه برنامه بیا می

رسد همه نیز... این دعاي پیغمبلار بلاود    كه میي خدا  تضمین دارد و همه نیز دارد، ولی به برنامه

؛ خدایا یک لحظه هم ما را بلاه خلاود   1«أَبدَاً عَیْن  طَرْفَةَ نَفسِْی إِلَى تَُِلْنِی لاَ»گفت خدایا  كه مدا  می

ها باعث شود از  ها خارج نشود، این هوي و هوس واگذار نُن. یک لحظه واگذار نُن كه از این برنامه

ود. این به این معنا نیست كه هدایت قملاار بلاازي شلاد، كلاارت را انلاداختی شلاد       این برنامه خارج ش

هلاا   شوي، خیر! اگر كسی قرآن و نماز و این دستورات را عملال كنلاد ایلان    شوي نشد نمی هدایت می

شود، باید هدایت شود وگرنلاه   ها را بخواند و رعایت كند هدایت می براي هدایت است، اگر كسی این

 مسیر مسیر نیست!
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هایی دارد، هر نیز گرانبهایی سختی دارد، مثلال كلاوه    هایی دارد، سختی بتّه مسیر یک ویژگیال

رفتن است سختی دارد، هر نیز گرانبهایی را انسان تا به حال با سختی بلاه دسلات آورده ایلان هلام     

 طور است. اوّل سختی دارد بعد شیرینی دارد، همان نیزي كه اسم آن سختی است... همین

كه مشرّف شدند و رفته رفته  گرفتند براي این گرفتند جشن تشریف می یف نمیبعضی جشن تُل

بینیلاد   ملای  (62)بقلاره:  «  الْخاشِلاعینَ  علََلاى  إلِاَّ لََُبیرَ ٌ إِنَّها»شوند و همین نمازي كه  به دین مشرّف می

شود. اگر از این مسیر برود و هدایت شود دیگلار شلابهه    شود و به همین نماز عةقمند می خاشع می

ماند سلاال است، انسان سلاال دارد، ملاثةً شلاما بگوییلاد ایلان زملاین بلاراي        ماند و نیزي كه می نمی

ا  حمله كنلاد،  ي آزار دهنده كه مد هاي انسان است، دیگر شبهه مةئُه... سلاال است، یُی از سلاال

نیزي براي او شبهه شود، شک شود. شک اصةً در دین  كه  بینید اصةً فاصله گرفته از بحث این می

نیز خوبی نیست، آن نیزي كه خوب است یقین است و یُی از نیزهاي جدّي براي رسلایدن بلاه   

باید از قرآن  یقین عبودیّت همه جانبه است. عبودیّت همه جانبه؛ یعنی شما براي یاد گرفتن معارف

 یاد بگیرید.

گوید. یک  می (7)مائده: «اللَّهِ نعِْمَةَ وَاذْكُرُوا»نند آیه را با هم نگاه كنیم، اولّاً گاهی اوقات خداوند 

هلااي خلادا را یلااد     هاي خدا را یاد كند، رحملات  هاي خدا است كه آد  مدا  نعمت موقع بحث نعمت

 نِعمَْلاةَ  وَاذْكُلارُوا »هم وجود دارد. یک موقع بحلاث   ي نیزهاي بد رحمت كند، گاهی اوقات زیر سایه

ها هم وجلاود دارد؛ یعنلای بحلاث     است، این نعمت و آن نعمت خدا، ولی یک موقع بالاتر از این« اللَّهِ

ها بودن هم خلاوب اسلات وللای     هم وجود دارد؛ یعنی یاد من باش، یاد نعمت (325)بقره: « فَاذْكُرُونی»

. خدا انسلاان را یلااد   کند آدم یاد خدا باشد خدا هم یاد آدم می یاد خدا بودن نیز دیگري است،

 كند فواید آن فرق دارد.

 رتبه ذکر نعمت با ذکر صاحب نعمت زیاد است
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 خانه باش گول نعمت را مخور مشغول صاحب  ي جانانه مهمانت كنند گر شبی در خانه

هلاا را یلااد كنلاد و     فقط نعمتها را یاد بُند و فقط و  كه آد  نعمت خانه باش! این مشغول صاحب

طور  رود ولی همین كنند مهمانی می مثة هر وقت دعوت می صاحب این نعمت را یاد نُند بد است؛ 

كه با تو هستیم خوب اسلات، هملاین خلاوب اسلات       زند. اصةً كاري به نعمت نداریم همین زنگ نمی

است كه گفتیم در بحث نعمت جا بحث نعمت  اصةً كاري به این نیزها هم انسان نداشته باشد. این

)تُاثر: «  النَّعیمِ عَنِ یَوْمَئذٍِ لَتسُئَْلُنَّ ثُمَّ»اعظم نعمات الهی كه در روایات یاد شده، در قرآن هم در ذیل 

كنلاد،   خلاورد بعلاد گریلاه ملای     آید غذاي خیلی خوبی ملای  عرض شد شخصی پیش اما  صادق می( 8

هلاا را بدهلاد؟دارد كلاه     نطور جواب این هملاه نعملات   گوید: انسان  كنی؟ می گویند: نرا گریه می می

كند نعمت  اعظم نعماتی كه خدا از آن سلاال می ها نیست؟ گویند: این حرف خندند می میحضرت 

كنند ولی گاهی اوقات اعظلام   ولایت است. بعضی بابت نند خرده نان ته سفره خیلی سر و صدا می

 كه .... شود و حال آن نعمات الهی دارد ضایع می

 وَ بعَْلادِهِ  ملِانْ  الْعِجلْالَ  اتَّخَلاذْتُمُ  ثُمَّ بِالْبَیِّناتِ  مُوسى جا َكُمْ وَلَقدَْ»بقره را ببینید   سوره 05ما آیه ش

 وَ»؛ موسی با بیّنات براي شما آمد بعد شما این گوساله را بعلاد از او اتّخلااذ كردیلاد؟!    « ظالِمُونَ أَنْتُمْ

؛ هنگامی كه ما از شلاما میثلااق گلارفتیم و    «الطُّورَ فَوْقَُُمُ وَرَفَعْنا میثاقَُُمْ أَخذَْنا وَإِذْ«. » ظالِمُونَ أَنْتُمْ

؛ شلاما ایلان را بگیریلاد و    «وَاسْلامَعُوا  بِقُلاوَّ    آتَیْناكُمْ ما خُذُوا»فوق شما این كوه طور را قرار دادیم كه 

ها گفتنلاد، یلاا بلاا     ؛ آن«وعََصَیْنا ناسمَِعْ الُواقَ»بشنوید. بشنوید؛ یعنی سمع اجابت، یعنی اجابت كنید. 

هلاا ایلان بلاود كلاه      زبان حال گفتند یا با زبان قال گفتند یا با زبان استعداد گفتند، بالاخره حرف آن

كنیم، نرا؟ نه نیزي باعلاث   كنیم، گوش نمی شنویم، ولی عصیان می ؛ ما می«وعََصَیْنا سمَِعْنا الُواقَ»

ها حبّ گوساله اشراب شلاده؛   ؛ در این«بُُِفْرِهِمْ الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ  فی وَأشُْرِبُوا»گوش نُردن شده است؟ 

 ها جا گرفته است. پرستی در دل آن یعنی عةقه به این گوساله و گوساله

 مایه بشر اثر ندارد وحی بدون دل
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)طنین(  Resonanceآید، یُی از عمده كارهاي وحی این است كه در دل  دستوري از بیرون می

كند. وقتی كه دل براي گفتن مایلاه نلادارد،    ایجاد می Resonanceگوید  كند، آنچه كه دل می ایجاد

دل در گرو جاي دیگر است، دل به نیز دیگر مشغول است، حواس دل جاي دیگر است، اصلاةً بلاه   

یلّات دل  ایلان اهمّ  (7)بقلاره:  «قُللُاوبِهِمْ   علَى اللَّهُ خَتَمَ»گوید:  جا است كه می كند! این بیرون گوش نمی

گوید، از بلندگوي درون شروع كند  است. و الا هر نه وحی بگوید، اثر ندارد! نیزي كه در داخل می

گوید، دل او جاي دیگر است. دل او درگیر مدرک و پول و رسیدن بلاه ایلان    این بگوید این هم نمی

ها بُنلاد بلاه    خواهد دل تو را از این شأن اجتماعی است، دل او در گرو این مجموعه است. وحی می

؛ یعنلای دل از عشلا  بلاه نیلازي لبریلاز      «قُلُوبِهِمُ  فی أشُْرِبُوا»سمت خدا ببرد، سیر الی الله. وقتی كه 

خواهم به ننین نیزي برسم،  خواهد به این برسد، دل تصمیم خود را گرفته كه من می شود می می

 دا باید گوش كند؟كند، نرا به حرف خ خواهد به ننین نیزي برسد به وحی گوش نمی وقتی می

آور . للاذا اگلار ایلان     فشلاار ملای  گوید ملان هلام    گوید دل تو این را می او در دل انعُاس دارد، می

كنلاد سلار جلااي خلاود      درست حركت نملای « أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»ها كنترل نشود  ها و این عداوت محبّت

 وَ وَعَصلَایْنا  سَلامِعْنا »با زور نیست دل باید یک مقدار درگیلار ایلان قضلایّه شلاود.       است، اطاعت كردن

 «.  مُلاْمنِینَ كُنْتُمْ إِنْ إیمانُُُمْ بِهِ یَأْمُرُكُمْ بِئسَْما قُلْ بُُِفْرِهِمْ الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ  فی أشُْرِبُوا

شود كه كسی نخواهلاد   ببینید نه نیزهایی مانع می  126  ، ص23نور، آیه   مباركه  باز در سوره

 أَنْزَلنْلاا  لَقَلادْ » 66  تواند بیاید. از آیلاه  نمی« أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»و میثاق الهی هاي خدا را بپذیرد  حُمیّت

*   مسُْتَقیم  صِراطٍ  إِلى یشَا ُ مَنْ یهَْدي وَاللَّهُ( »50: 16؛ ما آیات مبیّنات نازل كردیم )«مُبَیِّناتٍ آیاتٍ

آوریم و اطاعلات   ها گفتند كه ما به خدا و رسول ایمان می این؛ «وأََطَعْنا وبَِالرَّسُولِ بِاللَّهِ آمَنَّا وَیَقُولُونَ

 أُولئلِاکَ  وَملاا »؛ بعد از این یک علادّه پشلات كردنلاد،    «ذلِکَ بَعدِْ مِنْ مِنْهُمْ فَری ٌ یَتَوَلَّى ثُمَّ»كنیم،  می

ي حُومتی  نور سوره  دانید كه سوره ها پشت كردند ملامن نشدند؟ )می ؛ نه شد كه این«  بِالْمُلاْمنِینَ
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هلاا كلاه    ؛ پلااي حاكمیلّات  « مُعْرضُِلاونَ  مِنْهُمْ فَری ٌ إِذا بَیْنَهُمْ لِیَحُُْمَ وَرسَُولِهِ اللَّهِ إِلَى دعُُوا وَإِذا»است(، 

 وسط آمد، یک عدّه اعراض كردند.

 وَ اللَّلاهِ »دهیم، وللای وقتلای پلااي     ز و روزه و این نیزها باشد انجا  میگاهی اوقات ما در حدّ نما

آیلاد   هلاا كلاه وسلاط ملای     با همان ترتیبی كه تا حالا در قرآن بحث شده پاي ایلان « رسَولِهِ»، «رسَُولِهِ

هلااي ظلااهري كلاه     طور عبادت ها... براي همین در تاریخ ادیان این بوده مادامی كه این گوید این می

كردنلاد. شلاما    ي خاصّلای نملای   هلاا مبلاارزه   هلاا بلاا ایلان    داشتند، حاكمیّت ها نمی حاكمیّت كاري به كار

گیرنلاد؟    طور عبادت كنیلاد، بُنیلاد! مگلار املاروزه در آمریُلاا جللاوي مسلااجد را ملای         خواهید این می

خواهی این كار را انجا  بلادهی بلارو،    اگر می !خواهی دعاي كمیل بخوانی برو دعاي كمیل بخوان می

ها با نماز  طور بود یعنی فُر نُنید این طور عبادت باشد. در صدر اسة  هم همین این اگر یک جایی

ها نرا با نماز خواندن پیغمبر كنار كعبلاه مشلاُل داشلاتند؟ بلاه      خواندن پیغمبر مشُل داشتند، این

هلااي خلاود را    آمدند بت ها از این طرف و آن طرف می ها بود، كاروان كه كعبه محور كاروان دلیل این

هایی كه  دادند ولی آن جا قرار می هاي خود را در آن آمدند بت دادند، از تما  ممالک دنیا می قرار می

شود او را  ي گوشه و كنارها می ي خداپرستی داشته باشند، این خدایی كه از همه آمده بودند داعیه

 پرستید.

 جهاد اقتصادی یعنی خار چشم دشمن بودن

ها كه ننین كاري انجا  داده بودند موقعیّت تجاري قریش به خطر افتاده بلاوده، نلاون ایلان     این

 ها با نماز خواندن پیغمبر هم مشُل داشتند.  اتّفاق افتاده بود این

آقا در بحث جهاد اقتصادي در عسلویه دیدید نه گفتند، خیلی مهم بود، گفتند: جهاد اقتصادي 

شناسی همراه است، كار اقتصادي را جهاد  است و جهاد همیشه با دشمنرا فراموش نُنید كه جهاد 

 لِیَغلای َ »گویند. جهاد اقتصادي؛ یعنی همان نیزي كه قرآن هدف حركلات ملالامن را    اقتصادي نمی

 وَملَاثَلُهُمْ »شود.  داند؛ یعنی خار در نشم كفاّر، این هدف حركتی ملامن می می( 50)فلات :  «الُُْفَّارَ بِهِمُ
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«. الُُْفَّلاارَ  بِهِمُ لِیَغی َ الزُّرَّاعَ یُعْجِبُ سُوقِهِ  علَى  فاَسْتَوى فاَسْتَغْلَ َ فَآزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْع  نْجیلِالإِْ فیِ

(55 :11) 

 إنَِّلاا  قلاالُوا  الَّلاذینَ »هلاا بلاا    ي حاكمیلّات آن  ما فرق قائلال هسلاتیم بلاین نصلااري، یعنلای مجموعلاه      

مسیحی، ما كاري به این مسیحی نداریم، براي هملاین قلارآن وقتلای جلادا     ، با این (85)مائده: « نَصارى

 إنَِّلاا  قلاالُوا  الَّلاذینَ »، ایلان  « نَصلاارى  إِنَّا قالُوا الَّذینَ آمَنُوا لِلَّذینَ مَوَدَّ ً أَقْرَبَهُمْ»گوید:  كند یک جا می می

 عَنلْاکَ   تَرضْلاى  للَانْ وَ»گوید:  ها زیاد است. ولی یک جا می یعنی این فرد مسیحی، مودّت آن« نَصارى

هلاا   شوند مگر روش آن ؛ نصاري از شما راضی نمی(357)بقلاره:  «مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ حتََّى  النَّصارى لاَ وَ الْیهَُودُ

 .شوند را قبول كنید، یعنی به این قیمت راضی می

ها، حتّی در  اینها را باهم قاطی نُنید وگرنه ما حتّی در مورد غیر  ها است. این این حاكمیّت آن

كه خود این شخص... مثةً فرض كنید بةیی كه بر سر ژاپن  مورد مشركین، كفّار، واقعاً من باب این

كنند گلاویی فلایلم سلاینمایی تعریلاف      ها سونامی را وقتی تعریف می گفتم: این آمده. در دانشگاه می

هلاا   یوي شده است. بابلاا ایلان  ها هم رادیو اكت گویند دیدي نه شد؟ نابود شدند، آب آن كنند، می می

قدر با  این، فیلم سینمایی كه ندیدي 6«الْخَلْ ِ فیِ لَکَ نَظِیرٌ وَإِمَّا الدِّینِ فیِ لَکَ أَخٌ إِمَّا»آد  هستند! 

كنلاد كلاه    فطرت انسلاان اقتضلاا  ملای    !اند طور شده ! یک سري آد  انسان اینكنی هیجان تعریف می

ي خود را در سونامی دست داده، او ناراحت است  ز خانوادهبفهمد این یک آدمی است كه نهار نفر ا

 فهمد.  ها را نمی كه خةف فطرت انسان است، واقعاً زبان فطرت این حرف خندد! این . این دارد می

رود،  شود یک مطلب دیگري است، زیر بار آن نملای  ها كه می ها و حُومت ولی صحبت حاكمیّت

كند،  جنگد، مبارزه می ي كفر می ، با ائمّه(35)توبه: «الُُْفْرِ أئَِمَّةَ وافَقاتِلُ»جنگد  ممُن است بجنگد، می

 اهل مبارزه است.

كه بحث جهاد فرهنگ است نه تةش، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادي، جهاد نظامی؛ یعنی با  این

دهد مجموعلاه   كه یک كاري انجا  می كند نه این شناسی با این هدف شروع به كار كردن می دشمن
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گویند. البتّلاه كسلای انسلاان     گویند جهاد كرده، به این جهاد نمی كند می تةش خود را كه اضافه می

شناسی اسلات، ایلان جهلااد     گري باشد خوب است ولی این جهاد نیست، جهاد به همراه دشمن تةش

      مُعْرضُِلاونَ  مِنْهُمْ فَری ٌ إِذا بَیْنَهُمْ لِیَحُُْمَ وَرسَُولِهِ اللَّهِ إِلَى دعُُوا وَإِذا»گوید  است. براي همین است می

هلااي   ؛ اگر ح  بلاه جانلاب او باشلاد حاكمیلّات    (68-60)نور: « مذُعْنِینَ إِلَیْهِ یَأْتُوا الْحَ ُّ لَهُمُ یَُُنْ وَإِنْ* 

، با حالت اذعلاان بلاه طلارف آن    «مذُعْنِینَ إِلَیْهِ یَأْتُوا»كند. اگر ح  به جانب باشد  بیرون را قبول نمی

هلاا بیملااري دارد، شلاک     هاي آن ؛ آیا دل«ارْتابُوا أَ ِ مَرَض  قُلُوبِهِمْ  فی أَ»كند.  آید، یعنی قبول می می

هلاا سلاتم    ترسند خدا و رسول به آن كه می یا این ؛«وَرسَُولُهُ عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَحیفَ أَنْ یَخافُونَ أَ ْ»دارند؟ 

؛ قول ملامن فقط این است، ایلان حلارف   « الْمُلاْمنِینَ قَوْلَ كانَ إنَِّما*  الظَّالِمُونَ هُمُ أُولئِکَ بَلْ»كند؟ 

 ملامن است.

، «وأََطَعنْلاا  سَلامِعْنا  یَقُولُوا أَنْ بَیْنَهُمْ لِیَحُُْمَ وَرسَُولِهِ اللَّهِ إِلَى دعُُوا إِذا»حرف ملامن فقط این است 

مت خلادا و رسلاول دعلاوت    آید، به سلا  ها وسط می حرف ملامن این است وقتی كه پاي این حاكمیّت

 ولئلِاکَ أُوَ وأََطَعْنا سمَِعْنا یَقُولُوا أَنْ»ها حُم كنند تُلیف یک نیزي را مشخّص كنند،  شود تا این می

؛ كسلای كلاه از خلادا و    «وَیَتَّقْلاهِ  اللَّهَ وَیَخْشَ رسَُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ»ها هستند.  ، این« الْمُفْلِحُونَ هُمُ

 جهَْلادَ  بِاللَّهِ أَقسْمَُوا وَ« * » الْفائِزُونَ هُمُ فَأُولئِکَ»و از خدا بترسد و از او پروا كند  رسول اطاعت كند

 بِاللَّلاهِ  وَأَقسَْلامُوا »دانیلاد كلاه    ، می«لَیَخْرجُُنَّ أَمَرْتَهُمْ لَئِنْ»خورند كه  ؛ با تما  وجود قسم می«یْمانِهِمْأَ

ها امر كنلای   ؛ اگر به آن«أَمَرْتَهُمْ لَئِنْ»است كه اگر تو امر كنی، ي نفاق  ؛ براي روحیه«أَیْمانِهِمْ جهَدَْ

؛ «تُقسِْلامُوا  لا قلُالْ »كنند،  شوند، حتماً به فرامین عمل می ؛ حتماً خارج می«لَیَخْرجُُنَّ»فرمان بدهی 

ده، ؛ یک طاعت معروف بیاور، یک كار درست انجا  ب«مَعْرُوفَةٌ طاعَةٌ»قدر قسم نخور.  قسم نخور، این

 «.    تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ»، دهم طور شود من این كار را انجا  می قدر قسم نخور كه اگر این این

 فإَِنَّملاا  تَوَلَّلاوْا  فلَاإِنْ  الرَّسُلاولَ  أطَیعُوا وَ اللَّهَ أطَیعُوا قُلْ»بینید،  ارتباط این آیات با آیات ولایت را می

 عَمِللُاوا  وَ ملِانُُْمْ  آمَنلُاوا  الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ»و الی آخر كه باز به آیات « حُمِّلْتُمْ ما عَلَیُُْمْ وَ حمُِّلَ ما عَلَیْهِ
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رسلاد، بلاه آیلاات     ملای  (22)هملاان:  «قلَابْلِهِمْ  مِنْ الَّذینَ اسْتَخْلَفَ كَماَ الْأَرْضِ فیِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ

 رسد. هاي مهم می عالی فرجه( به عنوان یُی از مصداقمربوط به حضرت مهدي )عجّل الله ت

هلااي الهلای را بلاه یلااد      پس این میثاق الهی كه در این آیات آمده است كه باید كسی این میثاق

 وَ»كلاه    شود، شاید رمز ارتباط آن با اداملاه  ها مانع فهم این میثاق الهی می ها، عداوت بیاورد، محبّت

ها  ها مخفی شده آن ؛ خداوند ذات الصدّور، آن نیزي كه در دل«الصُّدُورِ بذِاتِ عَلیم  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا

 ألَاَّ  علَلاى  قَلاوْ    شلَانَآنُ  یَجْلارِمَنَُُّمْ  ولَا بِالْقسِطِْ شهُدَا َ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»داند،  را می

خواهلاد قلاوّا  لله    ؛ اگر كسی ملای «   تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا

هلاا و   هاي او و بغض باشد نه قائم لله باشد، خیلی للّه قیا  كند، باید نیزهایی را كنترل كند، محبّت

  را باید بتواند كنترل كند.ها  است، این« أَطَعْنا وَ سمَِعْنا»هاي او مانع  كینه

 ی دنیا است زبان فطرت باشد قابل فهم برای همه

را توضی  دادیم كلاه دشلامنی و   « شَنَآنُ یَجْرِمَنَُُّمْ ولَا»مائده این عبارت   مباركه  سوره 5  در آیه

 علَانِ  دُّوكُمْصَلا  أَنْ قَلاوْ    شلَانَآنُ  یَجْلارِمَنَُُّمْ  ولَا»كینه و عداوت با قومی باعث نشود كه تعلادي كنیلاد   

 خواهد، یعنی آد  باید قوّا  باشد. قوّا  بودن می ها این «تَعتَْدُوا أَنْ الْحَرا ِ المَْسْجدِِ

كه در صل  حدیبیّه نگذاشتند شما به مسجد الحلارا  بیاییلاد، و    دشمنی با یک عدّه به دلیل این

شلاود   ها ملای  حالا كه كار به دست شما افتاده، شما را به این نُشاند كه عداوت به خرج بدهید، این

هند خوا كه حضرت تشریف بیاورند با نه زبانی می كنترل! همیشه براي خود من هم سلاال بوده این

شلاوند، نلاون تصلاویر     طور است كه همه مسلالمان ملای   با بشریّت صحبت كنند؟ اگر فُر كردید این

شلاوند،   كنند همه در یک پرش سه گا : اوّل مسلمان می بعضی در این زمینه كارتونی است فُر می

شوند، آن وقت یک دنیاي یک دست داریلام! در صلاورتی كلاه     امامی می 35شوند، بعد  بعد شیعه می

هلاا هسلاتند    ور نیست مسیحی مسیحی است، یهودي یهودي است، مجوس مجوس است، ایلان ط این

طور است، در بعضلای گفتلاه:    هایی كه قرآن داده همین ممُن است یک عدّه شیعه شوند. اصةً وعده
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« الْقِیامَلاةِ  یَلاوْ ِ   إِللاى » ، پس معلو  اسلات (36)مائده: «الْقِیامَةِ یَوْ ِ  إِلى وَالْبَغْضا َ العَْداوَ َ بَیْنَهُمُ فَأغَْرَیْنا»

 أَكثَْلارُ  وَما»هستند، مشركین هستند. خود قرآن هم گفته  ها ها هستند، مجوس ها و مسیحی یهودي

شلاوند، وللاو    كنی ملالامن نملای   طور كه فُر می ؛ اكثریّت آن(371)یوسف: «  بِمُلاْمنِینَ حَرصَْتَ وَلَوْ النَّاسِ

 شوند. نمیكه حرص بزنی كه ملامن شوند ملامن  این

 حاکمیت بر دنیا فقط با قسط و عدل

ها هستند؟ قطعاً زبان باید  كه این تواند باشد با این طور است. حاكمیّت بر دنیا نطور می دنیا این

، زبان قسط و علادل باشلاد   ی دنیا است زبان فطرت باشد قابل فهم برای همهزبان فطرت باشد، 

فهمد. كه ما اصةً كلااري بلاه مشلاركین     این زبان را می ي دنیا ي دنیا است، همه قابل فهم براي همه

(؛ مادامی كه 7توبه: «)لَهُمْ فاَسْتَقیمُوا لَُُمْ اسْتَقامُوا فَماَ»ها داریم  نداریم، نه كاري به قراردادهاي آن

ممتحنلاه    ها به قراردادهاي خود پایبند هستند شما هلام پایبنلاد باشلاید. در آیلاات پایلاانی سلاوره       آن

 تَبَلارُّوهُمْ  أَنْ دِیارِكُمْ مِنْ یُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّینِ فیِ یُقاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ یَنهْاكُمُ لا»خواندیم  می

كه شلاما نسلابت بلاه     كند از این ؛ خدا نهی نمی(8)ممتحنه: «   الْمُقسِْطینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ تُقسِْطُوا وَ

؛ «تَبَلارُّوهُمْ  أَنْ»اند، به دین شما كلااري ندارنلاد،    شما را از مملُت اخراج نُردهمشركین مادامی كه 

 یُحلِابُّ  اللَّلاهَ  إِنَّ»؛ و قسلاط،  «إِللَایْهِمْ  وَتُقسِْلاطُوا »ها نیُی كنید، مثل هملاین ژاپلان،    شما نسبت به آن

 اللادِّینِ  فِلای  قلااتَلُوكُمْ  الَّلاذینَ  علَانِ  اللَّلاهُ  یَنهْلااكُمُ  إِنَّملاا »؛ اصةً خدا ایلان را دوسلات دارد.   «الْمُقسِْطینَ

خواهند شما را از مملُت  ؛ كسانی كه می«تَوَلَّوْهُمْ أَنْ إخِْراجُُِمْ  علَى وَظاهَرُوا دِیارِكُمْ مِنْ وَأخَْرَجُوكُمْ

خواهند زیر آب شما را بزنند این را خدا نهی كرده اسلات،   اخراج كنند، به دین شما كار دارند یا می

 جا نهی كرده است. ها را این رابطه با این

 زبان قرآن زبان فطرت است
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مثة  این زبان زبان فطرت است؛ یعنی واقعاً اگر در فطرت انسان تأثیر كند زبان آن واض  است؛ 

 بمِِثْلِ عَلَیْهِ فاَعتَْدُوا عَلَیُُْمْ  اعْتَدى فمََنِ»یک قومی شما را اذیّت كردند حالا كار به دست شما افتاد، 

ي فطري است كه هر كسی كلاه بلاه شلاما اعتلادا كلارد شلاما بلاه         ، قاعده(306)بقره: «عَلَیُُْمْ  عْتَدىا ماَ

توانید  دینی شما همان مقدار می baseشرعی، در  baseهاي شرعی و  اي كه اعتدا كرده، زمینه اندازه

شلاود عملال    شرعی؛ یعنی شرع باید بگوید كه به مثل آن نطلاور ملای   baseاعتدا كنید، همان قدر، 

طور نیسلات كلاه ملاثةً     توانید او را قذف كنید. این كرد، نون اگر یک نفر شما را قذف كرد شما نمی

  اعْتلَادى  مَلاا  بِمِثلْالِ  عَلیَْلاهِ  فاَعْتلَادُوا  عَللَایُُْمْ   اعْتَدى فمََنِ»یک نفر به شما تهمت ناموسی بزند بگویید 

شود این كار را انجلاا    زنم، باید خود شرع بگوید نقدر می ، من هم به او تهمت ناموسی می«یُُْمْعَلَ

شود! آن قدر  طور نمی كنم، این كند بگویم من هم غیبت او را می داد، یا مثةً كسی غیبت من را می

اسلات.   هایی است، ایلان قاعلاده   كند نقدر است و در نه حوزه كه شریعت براي مثلیّت مشخّص می

اند كسی قلارض دارد مهللات بدهیلاد     عفو و بخشش هم فضل است كه اگر انسان ببخشد، مثةً گفته

اگلار واقعلااً نلادارد بلاه او ببخشلاید، در مسلاائل        (587)بقلاره:  « لَُُمْ خَیْرٌ تَصَدَّقُوا أَنْ مَیسَْرَ    إِلى فَنَظِرَ ٌ»

 اند مهریه را ببخشید. گوید كه اگر زن و شوهر عقد هستند، عروسی نُرده خانوادگی این را می

؛ اگر طةق «فَریضَةً لهَُنَّ فَرَضْتُمْ قدَْ وَ تمََسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِنْ»بقره   سوره 517آیه 

 لهَُنَّ فَرَضْتُمْ وَقدَْ»ها داشته باشید، منظور تماس تلفنی نیست!  كه تماسی با آن قبل از این دهید می

؛ نصلاف  «فَرَضْتُمْ ما فَنِصْفُ»اي بر او فرض كردید؛ یعنی مهري تعیین كردید،  ؛ وقتی فریضه«فَریضَةً

ببخشند. ح  است ولی... نلاون گلااهی   كه  ؛ مگر این«یَعْفُونَ أَنْ إلِاَّ» آنچه كه تعیین كردید بدهید،

انسان درگیر است اتّفاقی كه نیفتاده، این اسمی كه در شناسنامه آمده قابل پاک شدن اسلات پلااک   

 127سُّه گفته، حلاالا بایلاد    777كنند، او هم اوّل  كنند، وقتی در دوران عقد باشد پاک می هم می

قلادر   معرفلات خلاوب اسلات، بگلاو ایلان      خواهم بگیر . كمی هم سُّه بدهد؟ نگویید ح ّ من است می

 أَنْ إلِاَّ»گویلاد   گیر . حلا  اسلات وللای قلارآن ملای      گیر ، نگو تا قران آخر را می قدر نمی گیر  این می
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ي نُاح به دست او  ؛ یا كسی كه گره«النُِّاحِ عُقدَْ ُ بِیدَِهِ الَّذي یَعْفُوَا أَوْ»كه ببخشد،  ؛ مگر این«یَعْفُونَ

هلاا اسلات كلاه كنتلارل      ، ایلان « لِلتَّقْلاوى  أَقلْارَبُ  تَعْفُوا وَأَنْ»صغیر اگر باشد، است، مثةً ولی یک دختر 

 أَقلْارَبُ » ؛ اگلار ببخشلاد  «تَعْفلُاوا  وَأَنْ»كنلاد،   كند، جامعه را كنترل ملای  كند، خانواده را كنترل می می

 «. لِلتَّقْوى

كند، این به اصطةح افعل تفضلایل اسلات،    فرق می « لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا»البتّه این اقربیّت با 

طلاور   جا افعل تعیین است یعنی ایلان  یعنی بهتر است ببخشد ولی اگر نبخشد اشُالی ندارد، ولی آن

 اي از تقوا باشد! نیست كه عدالت نُند و ظلم كند باز هم بهره

 تَعْفلُاوا  وَأَنْ»اسلات.  گفتلاه شلاده     هاي آن گویند كه بارها مثال ها افعل تفضیل و تعیین می به این

فهمد؛ یعنی كافی است  هایی است كه فطرت می ها حرف این«. بَیْنَُُمْ الْفَضْلَ تَنسَْوُا لِلتَّقْوى ولَا أَقْرَبُ

شما خود را جاي نفر مقابل بگذارید تا بفهمید. ما اشتباه كردیم! خانواده به ما گفتند برادرت مهریه 

 تَنسْلَاوُا  ولَا»تلاا شلاد و الآن گرفتلاار شلادیم.      777سُّه كن و  777سُّه كرده، تو هم  777عروس را

 ها را بین خود فراموش نُنید، این هم زبان فطرت است. ؛ این فضل را، این زیادي«الْفَضْلَ

 وقتی غضب کنترل نشود، آدم قوام به قسط نیست

تجلااوز كنیلاد،    ها توانید به آن اند شما نمی فهمد كه به قومی بابت كاري كه كرده آد  قشنگ می

ها كنترل شود. بعضی افراد مثل گلارگ غضلاب    هاي شما باید حد داشته باشد، باید دشمنی دشمنی

گوسفند  27با   تواند بخورد؟ یک گلّه كند مگر گرگ نقدر می دارند، الآن دو گرگ به گلّه حمله می

ي غی  و غضب خلاود   ازهكند! به اند ي نیاز غضب نمی خورد، به اندازه درد نمی درد، همه را می را می

خلاورد   گیرد ملای  كند یُی را می ي نیاز نیست. شیر را شما نگاه كنید اگر حمله می درد به اندازه می

گذارد. آد  باید مثل جرّاح عداوت به خرج بدهد، جرّاح وقتلای   هاي دیگر می بقیّه آن را براي حیوان

قلادر   دهد تومور این ه كند، تشخیص میاندازد كه شخص را شقّ خواهد تومور را دربیاور ناقو نمی می

 برّد كه باید ببرّد. قدر می برّد، همان برّد نه كمتر می برّد نه بیشتر می است وقتی می
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حالا آد  با یک جریانی مخالف است، دیگر كاري به كار زن و بچه طرف كه نلاداریم، در فامیلال   

شلاود   ها است كه وقتی غضلاب كنتلارل نملای    ننین مشُةتی وجود دارد، نه ربطی دارد؟ این ها آن

همین محلاور  ها كار نداریم ما در  شود انسان دیگر قوّا  به قسط نیست. ما به این عداوت كنترل نمی

زنیم.  زنیم، داد هم می كنیم، در همین محور هم حرف می كار داریم، در همین محور هم مبارزه می

؛ شما بایلاد  « لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا ألَاَّ  علَى قَوْ   شَنَآنُ یَجْرِمَنَُُّمْ ولَا»جا كاري نداریم.  این به

مقداري كه هست نه بیشتر، نه كمتر، مثلال دكتلار جرّاحلای      عدل به خرج بدهید، عدل؛ یعنی همان

كنیلاد! و رازي هلام كلاه در     غیبلات او را هلام ملای    ولی كنید. شما با این اعتقاد شخص مشُل دارید، 

طور شد بد نیست بگلاویم؟! بلاراي نلاه؟ ملاا ننلاین       كنید! حالا كه این موقعی به شما گفته افشا می

 كند.  ها است كه شخص را قوّا  به قسط می نیزي نداریم! این

 کند ها انسان را قوام به قسط می ها و محبت کنترل عداوت

جلاا   نسا  را ببینید آن  سوره 312  ها بروید آیه ، شما به بخش محبّتها است این در بخش عداوت

است، یعنی انسان باید بتوانلاد محبلّات خلاود را هلام     كنترل محبّت هم نیزي شبیه به این دارد كه 

 أَیُّهاَ یا»شود باید كنترل كند.  هایی كه از سر درد دین گاهی دنار آن می كنترل كند، حتّی محبّت

بلاراي خلادا شلاهادت بدهلاد،      ؛«لِلَّهِ شهُدَا َ» ؛ قوّا  به قسط باشید،«بِالْقسِطِْ قَوَّامینَ كُونُوا اآمَنُو الَّذینَ

كه علیه خود بتوانلاد بلارود شلاهادت بدهلاد، علیلاه       ؛ ولو این«وَالْأَقْربَینَ الْوالدَِیْنِ أَوِ أَنْفسُُُِمْ  علَى وَلَوْ»

 بدهد.والدین خود شهادت بدهد، علیه اقرباي خود شهادت 

هلاا اولویلّات دارد، شلاما     ؛ اگر فقیر یا غنی بود خدا به این«بهِِما  أَوْلى فَاللَّهُ فَقیراً أَوْ غَنِیًّا یَُُنْ إِنْ»

خواهد فُر فقر و غناي كسی را بُنید. مثة طرف با موتور گازي با زانتیا تصادف كرده من نلاه   نمی

 دهد! ي خود را از دست می شود، خانواده ت میبگویم؟ برو  بگویم موتور به این زده؟ او خیلی اذیّ

 فَاللَّلاهُ  فَقیراً أَوْ غَنِیًّا یَُُنْ إِنْ»ها به تو نه ارتباطی دارد؟ این نیزها به ما نه ارتباطی دارد؟  این

هاي انسان كنتلارل   ها و محبّت شود، اگر عداوت شود كه انسان قوّا  به قسط می این می«. بهِِما  أَوْلى
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تربیت قرار بگیرد آن وقت كاري به این كارها ندارد. این با این تصادف كرده به من نه شود، تحت 

خواهی این كار را انجا  بدهی من باید دروغ بگویم؟ كسانی كه شلاهادت دروغ   ارتباطی دارد؟ تو می

 گویند حیف است او فقیر است برویم براي او شهادت بدهیم، به ما نه ارتباطی دارد؟! دهند می می

؛ تو از هوي تبعیّت نُن كه بخواهی عدل بورزي، مسیر این اسلات.  «تَعْدِلُوا أَنْ  الهَْوى تَتَّبِعُوا فَة»

 تَتَّبِعلُاوا  فَلاة »جا نیست،  در تقدیر است ولی این« لاَ»در تقدیر نیست، جاهایی هست كه « لاَ»جا  این

عدل را از لا به لای هوای بورزي، یعنلای  ؛ از هوي تبعیّت نُن كه بخواهی عدل «تَعْدِلُوا أَنْ  الهَْوى

هلاا را انسلاان بایلاد     كند، ایلان  ها انسان را قوّا  بالقسط می خواهم. این كه من نه میخود عبور نده 

 فَلاة »تلار،   . از این موارد كونک بگیرید تا ملاوارد بلازرگ  2هاي آن را هم بچشد آموزش ببیند، سختی

هلاا واقعلااً قلاوّا  بلاه قسلاط       كنلای، ایلان  « لَلای »، اگر حتّی بپیچانی، «تَلْوُوا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ  الهَْوى تَتَّبِعُوا

دانلام موتورسلاوارها نطلاور راننلادگی      مثة بگویی نمی ، یا بپیچانی؛«تُعْرضُِوا أَوْ تَلْوُوا وَإِنْ»خواهد،  می

راض كنلای  ؛ یلاا اعلا  «تُعْرِضلُاوا  أَوْ»كنند معلو  نیست! طوري بپیچانی كه معلو  نشود نطور شد،  می

 اللَّلاهَ  فلَاإِنَّ  تُعْرضُِوا أَوْ»دانم، من را درگیر نُنید.  دهم، در این زمینه من نمی بگویی من شهادت نمی

 داند. دهی خدا می ؛ كاري كه انجا  می«خَبیراً تَعْمَلُونَ بِما كانَ

 کنترل تنها در راستای حرکت دینی ممکن است

كلاه   كه محبّت نداشته باشد، نه این ا راحت شود، نه اینه ها و عداوت طور محبّت اگر ما از شرّ این

ها را هم در راستاي حركت دینی  ها را كنترل كند. این با كسی عداوت نداشته باشد، بلُه بتواند این

شود، قبول دارید كه اگر كسی ایلان كلاار را انجلاا      توان كنترل كرد و آن موقع فطرت شُوفا می می

اي پیدا شد افراد حاضلار هسلاتند برونلاد علیلاه خلاود       بینید جامعه دهد خیلی فطري است، یعنی می

تیمی خود حاضر شد شهادت بدهد، حاضر شلاد   شهادت بدهند، پاي شهادت به میان آمد علیه هم 

در مقاله علیه دوستان خود بنویسد، حاضر شد اشُالاتی كه دوستان او داشتند این اشُالات را هم 
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جا بلاروز   شود! این انسانیّت است كه این   دهد، نقدر انسانی میبگوید، حاضر شد این كارها را انجا

  ها را ... كنند اشتباه آن ها اشتباه می كند كه وقتی او فهمید آن می

خیللای   ،«الْجاهِلِیَّةِ حَمِیَّةَ الْحَمِیَّةَ قُلُوبِهِمُ  فی كَفَرُوا الَّذینَ جَعَلَ إِذْ»، 236، ص 56فت ، آیه   سوره

  فلای  كَفَرُوا الَّذینَ جَعَلَ»كند، خود او،  هنگامی كه كافر در دل خود تعصّبی ایجاد میمهم است، آن 

كه در دل او ننین نیزهایی وجود دارد مسئولیّت به گردن خلاود او اسلات،    ، نه این«الْحَمِیَّةَ قُلُوبِهِمُ

تعصّب مگلار  كند. حمیت و  كند؛ یعنی پافشاري می ایجاد میهایی  ها و تعصّب در دل خودش حمیت

  فلای  كَفَلارُوا  الَّلاذینَ  جَعلَالَ  إِذْ»كه این حمیّت را توضی  بدهد  ، براي این«الْجاهِلِیَّةِ حَمِیَّةَ»بد است؟ 

؛ یعنی حمیتی از سر جهل باشد، از روي نادانی باشد، جهل تعبیري «الْجاهِلِیَّةِ حَمِیَّةَ الْحَمِیَّةَ قُلُوبِهِمُ

آورد و در گلاروه خاصّلای    گذارد، تعصّب به این شُل بلاه وجلاود ملای    میاست كه قرآن جاهلیّت اسم 

 قَوَّامینَ كُونُوا»شود. این از  طور می ها طرفداري كند اگر بگوید این رود، مواضع حزبی، باید از این می

 فاصله دارد.«  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ ااعدِْلُو تَعْدِلُوا ألَاَّ  علَى قَوْ   شَنَآنُ یَجْرِمَنَُُّمْ ولَا بِالْقسِطِْ شهُدَا َ لِلَّهِ

 فهمند در زمان امام زمان همه حرف این دین فطری را می

؛ یعنی حضرت با زبلاان  شود صحبت کرد با این زبان با کلّ دنیا میشود،  این زبان فطرت می

شلاود حلارف    ي فطرت است با كلّ دنیا می كند، با این دینی كه بر پایه فطرت با كلّ دنیا صحبت می

شلاود گفلات     ها را گفت؟! یعنی كجا نمی شود این حرف شود گفت؟! كجا نمی ها را كجا نمی كرد. این

دهلاد و روي حلا     یص ملای ملادار باشلاد؟ حلا  را تشلاخ     مدار باشد، انسان باید ح  كه انسان باید ح 

هاي و دوستان او باشد. این حرفی اسلات كلاه درسلات     كه علیه خود او و هم حزبی ایستد ولو این می

شود نه  می دین جهانیشود.  است سخت است، ولی زبان آن زبان فطرت است، این دین جهانی می

همنلاد آن موقلاع در   ف شوند، به این معنی نیست، بلُه همه حرف دین را می دار می كه همه دین این

فهمند، این زبان جهانی دیلان   كنند حرف دین را هم می شرایط ذمّه در حُومت اسةمی زندگی می



19 

 

شلاوند، دیلان    كه همه مسلمان می شود. دین جهانی یعنی این، دین جهانی حضرت مهدي نه این می

طلارت دیلان   هلاا مطلااب  ف   كنند، این زبان هاي جهانی حضرت با همه صحبت می جهانی یعنی با زبان

)رو : «الْقَلایِّمُ  اللادِّینُ  ذللِاکَ  اللَّهِ لِخَلْ ِ تَبدْیلَ لا عَلَیهْا النَّاسَ فَطَرَ  الَّتی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ»است 

شلاود گفلات در    طلاور اسلات نملای    جاي دنیا همین  فطرت همین است تبدیل هم ندارد، در همه (؛17

 تبَْلادیلَ  لا»فهمد،  ها را كلّ دنیا می حرف  فهمند، این ها می رانیها را ای طور است این حرف ایران این

هلاا اسلات.    ي همین حرف طور است دین هم بر پایه كند همین ، این خل  خدا تغییر نمی«اللَّهِ لِخَلْ ِ

 شود. این مسیر، این خطوط كلّی همین دین است با همین زبان هم با كلّ دنیا صحبت می

 صلوات!                                                                                 

 

                                                           
 .36، ص 3الُافی، ج  -3

. در تبریز به ال گلی رفته بودیم ما آخوندي رفته بودیم بحث موسیقی پیش آمد یک عدّه دور ما جمع شدند، یک پسر خیلی جلاالبی هلام    5

دانست. بعد كه تما  شد گفت: من خیلی للاذّت بلارد ، ملان كلاار      موسیقی شدیم او هم خیلی موسیقی می detailآمد بحث كرد، خیلی وارد 

كلانم، گفلاتم: شلاما بلاه      كه نماز بخوانم، فُر كرد من این را هم تأییلاد ملای   زنم، به جاي این به جاي نماز گیتار می دهم من موسیقی انجا  می

رسم. گفتم: شلاما گیتلاار بلازن وللای نملااز خلاود را بایلاد بخوانیلاد، شلاما مگلار            توانید گیتار بزنید. گفت: من با گیتار به خدا می جاي نماز نمی

زنلام. ایلان    گوید نماز بخوان. گفت: ولی من گیتار می خواهی به او برسی می له. گفتم: همان خدایی كه میخواهید به خدا برسید؟ گفت: ب نمی

 شود[ ها، ]از مسیر عبودیت خارج می ها، یک سري عةقه ها، یک سري عداوت جا است كه انسان با یک سري محبتّ همان

 .256، ص 5الُافی، ج  -1

 لک اشتر.، عهدنامه ما21نهج البةغه، نامه  -6

شدیم پدر گفت: عمو الآن مگر پارک تعطیل نیست؟ گفتم: نه! ننان ایلان ملارد    خواست فرزند او به پارک نرود ما داشتیم رد می . طرف می 2

خواهید بچهّ را ساكت كنید من بایلاد دروغ بگلاویم؟ یعنلای ملان بایلاد دروغ       توانستی بله بگویی؟ گفتم نه، شما می به من غی  كرد گفت نمی

خواهیم ساكت كنیم باید كلااري انجلاا  دهلایم كلاه      خواهی بچهّ را ساكت كنی؟ ما هم بچهّ داریم می جان خود را خراب كنم كه تو می بگویم

 خواهی ساكت كنی من باید دروغ بگویم؟ ساكت شود، تو می


